
 

  هاآن  يفرهنگ  يبقا و جوامع يجسمان حدوث
  ٢٦/٠٧/١٣٩٦ تاريخ تأييد:  ١٣/٠٥/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

  ندقبخمحسن ل   _______ ________________________________   

  دهيچك

جامعه را  يقيبتوان وجود حق ديباجامعه،  يبقا و حدوث يچگونگاز  پرسشاز  شيپ

دار پاسـخ بـه پرسـش از     كـه عهـده   يعلم ـ آنكـه  چه ؛رساند اثبات به يفلسفبا برهان 

 ،»معلـوم  و عـالم  اتحـاد « ييصـدرا  اصـل فلسفه اسـت.   هاست، دهيپد يستيو چ يهست

 اي» فرهنگ«بر اساس آن،  و كند يم فراهم را جامعه يقيحق وجود يبرهان اثبات نةيزم

نفس  عنوان  به ،»ها انسان زا يجمع جهان ستيز عرصة به يافته تنزل يينظام معنا«همان 

 بـارة در تـوان  يجامعـه م ـ  ين ـيعاز اثبـات وجـود    پـس . شـود  يم ـ ريتقر جامعهروح  و

 يمعاصـر  مـان يحك از يمطهـر  ديهسخن گفت. ش ـ زيآن ن يبقا و حدوث يچگونگ

 يبه معنا جامعه، يفرهنگ يو بقا يبر حدوث جسمان دال شيها هينظر يبرخاست كه 

 و يفلسـف  ةبـا ادل ـ  ريتفس ـ ني ـامـا ا  اسـت؛  ياقتصاد يهادهابا ن آن تكون وآغاز تولد 

 »ادراك و علـم  بـودن  الحـدوث ةيجسـمان «بـر اصـل    هي ـتك بـا  .است خدشه قابل يخيتار

 سـپس و  كـرد  اني ـب را هاآن يفرهنگ يبقا و جوامع يجسمان حدوث درست يمعنا توان يم

 ،»يبـدن  يو سـاختارها  يجسمان عيطبا« ريمانند تأث يموضوعاتدربارة  يفلسف مطالعات نةيزم

جوامع فـراهم آورد.   ياجتماع -  يفرهنگ ستيز در را و... »ييايجغراف يها يژگيو و مياقل«

 موضـوعات  رامـون يپگونـاگون،   يمكاتب فكر ةيناح از معاصر، يپژوه فرهنگ اتيادب در

 ،)Cultural geography( »يفرهنگ ـ ياي ـجغراف« چون ينيعناو با يفراوان يها بحث ادشدهي

 رفتـه يپذ  صـورت ... و» بدن يمطالعات فرهنگ« ،)Sociobiology( »ياجتماع يشناس ستيز«

  .شوند يبازخوان زين ينيد -  يحكم ريذخا منظر ازموضوعات  نياو لازم است 

  .يفرهنگ يبقا ،يجسمان حدوث ،ييمعنا نظام فرهنگ، جامعه، واژگان كليدي:

                                                      
 مدكتراي فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوآموخته  دانش .يعال يشورا رخانهيدب يعلم ئتيعضو ه 

 labkhandagh@gmail.com .يانقلاب فرهنگ
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  مقدمه

 پديـده اسـت.   مشروط به اثبات وجود آناي، پيش از هر چيز،  سخن از احكام هر پديده

شود، در بقعة امكان باقي مانـده و   صورت هر آنچه دربارة آن پديده گفته مي در غير اين 

اثبات اصل هستي يك پديده،  نشده پابرجا خواهد ماند. در حد مفروضات اوليه و اثبات

ش فلسفه تنها بر پاية روش برهان عقلي مقدور است و اين روش، روشي است كه دان

اثبات بود و نبود هر چيز، در اختيار فلسـفه اسـت    شده است. درحقيقتبر آن استوار 

و احكام كلي آن است. توضـيح آنكـه موضـوع هـر     » وجود (هستي)«كه موضوع آن، 

است » وجود«مانند فلسفه كه موضوع آن  - علم، يا روشن است و نياز به اثبات ندارد 

توانـد   ت دارد كه در اين صورت، خـود آن علـم نمـي   يا نياز به اثبا - كه بديهي است 

رو بايد مبادي خود را از علمي فراتر از خـود   دار اثبات موضوع خود باشد؛ ازاين عهده

ترين اصلي كه  فلسفه با تأمين بنيادي .)٤ص ،]تا يب[ ،يرازيش نيصدرالد(به دست آورد 

 - اينكه واقعيتي وجـود دارد يعني حكم به  ،اصل واقعيت - علوم به آن نياز دارند  همة 

آورد و با اثبـات واقعيـت موضـوعات علـوم      فرصت پيدايش مسائل علمي را پديد مي

  ).٢٢ص ،١٣٨٨ ا،يپارسان(نهد  جزئي، سنگ نخستين آن علوم را پي مي

اي كه گذشت، روشن است سخن از احكام جامعه و فرهنگ، در گـرو   بر پاية مقدمه

اي تاريخي ميان  شناسي جامعه و فرهنگ، مناقشه تياثبات وجود حقيقي آنهاست. در هس

شـناختي داشـته    شناسان وجود دارد كه البته اين مناقشه، بيش از آنكه رنگ جامعه جامعه

اصالت جامعه  -توان در دوگانة اصالت فرد  باشد، صبغة فلسفي دارد. اصل مناقشه را مي

تـوان چنـين    اجمـال مـي   خلاصه كرد. رهاورد نظري طرفين اين مناقشـة تـاريخي را بـه   

انـد؛ بـدين    نـام جامعـه   برشمرد كه قائلان به اصالت فرد، منكر وجود حقيقيِ حقيقتي به 

رو وجودي وراي افـراد   تك افراد نيست و ازاين معنا كه جامعه چيزي جز جمع ميان تك

نام جامعـه قائـل شـد و      توان به وجود يك امر كلي و وجود عيني به ندارد؛ بنابراين نمي

آيــد، اشــاره بــه يــك امــر ذهنــي و فرضــي دارد.  گــر ســخني از جامعــه بــه ميــان مــيا

در مقابـل،   .)٤٣٢-٤٢٧ص ،١٣٨٦ پ،ي ـكرا(انـد   از ايـن دسـت   مـل يزپردازاني چون  نظريه
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كـه   اي گونه به ؛دهند نام جامعه فتوا مي قائلان به اصالت جامعه، به وجود عيني حقيقتي به 

ها  ها، قوانين، الزام هاست كه مناسبت فراتر از انسان آن وجود عيني خارجي، امري كلي و

قائلان به اصالت جامعه نيز  ).٢٣ص ،١٣٨٦ ريتزر،(هاي اختصاصي خود را دارد  و ويژگي

اي كه براي فـرد انسـان اصـالتي قائـل نيسـتند و       دسته :شوند خود به دو دسته تقسيم مي

به اين  ميدوركپردازاني چون  ظريهدانند. ن جهان انساني را جز امر اجتماعي و جمعي نمي

در ). ٣٠٨و  ٧٧ص، ص ـ١٣٨١ م،يدورك ـ(تفسير و روايت از اصالت جامعـه گـرايش دارنـد    

كوشند ميان اصالت فرد و اصالت جمع، وجه جمعي بيابنـد.   پردازاني كه مي مقابل، نظريه

  .)١٧٢-١٧٠ص ،١٣٨٨ ادگار،(اند  از اين دست دنزيگشناسان معاصري چون  جامعه

از آنهـا نيـز    - ويـژه معاصـران    بـه  - مناقشة تاريخي در ميان انديشوران دينـي   اين

داران ورود به اين مقوله اسـت. ايشـان در    جزو طلايه ييطباطبـا سابقه نيست. علامه  بي

داشـتن جامعـه ارائـه     اي را در مورد وجـود حقيقـي   ، بحث نسبتاً گستردهزانيالم ريتفس

ي مطهـر پس از علامه شاگرد وي، شـهيد  ). ٢١١- ١٤٣ص ،٤ج ،١٣٨٤ ،ييطباطبا(دهد  مي

الگويي تلفيقي ارائه دهد كه بر مبنـاي آن، هـم بتـوان     خيتار و جامعهدر كتاب  ديكوش

هـا را. راهـي    داشتن انسان نام جامعه را توجيه كرد و هم اصالت وجود حقيقتي كلي به 

ميانة اين مناقشه باز را در » فرهنگ«نام  پيمايد، پاي مفهوم نوي به  مي يمطهركه شهيد 

 ،يمطهـر (شمرد  بر مي» تركيب فرهنگي«آنجا كه وي تركيب جامعه را از سنخ  ؛كند مي

جزو مخالفان اين برداشت است و  يزدي مصباحاالله  در مقابل، آيت). ٣٣٧ص ،»ب«١٣٨٦

استحالة جمـع دو مـن در   «اي چون  ، با ادلة حكميجامعه و تاريخ در قرآندر كتاب 

 ـ مصـباح (كوشد وجود حقيقي جامعـه را نفـي كنـد     مي »يك نفس واحد  ،١٣٨٨ ،يزدي

و شـهيد   ييطباطبـا نظـران ديگـري در مقـام دفـاع از رأي علامـه       البته صاحب .)٩٤ص

 ا،يپارسـان (انـد   بر آن رديه نوشـته  ،را جامع ندانسته يزدي مصباحاالله  ، برهان آيتيمطهر

  ).٢١٢- ٢١١ص ،١٣٨٠

هاي غربي يا حكماي اسلامي قائل بـه   را و انديشهرو قصد بازخواني آدر مقالة پيش 

هـاي حكمـت    ها را نداريم؛ بلكه در صدديم بـا تكيـه بـر ظرفيـت     هر يك از اين انگاره

داشـتن جامعـه را اثبـات     صورت اجمالي اصل مدعاي وجود حقيقـي  متعاليه، در آغاز به 
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  ات رسانيم.عنوان روح و نفس جامعه به اثب كنيم، سپس وجود حقيقي فرهنگ را به 

: ك.ر(توان وجود حقيقي جامعه را از مسير چند برهان بـه اثبـات رسـاند     با اينكه مي

در اين مقاله، ابتدا با استناد به يكي از بـراهين حكمـي،   ولي  ،)٦٩-٦١ص ،١٣٩٤ لبخندق،

اي كه از طريق آن به اثبـات   وجود حقيقي جامعه و فرهنگ به اثبات خواهد رسيد. زاويه

اتحـاد علـم و عـالم و    «د جامعه پرداخته خواهد شد، بر پاية اصل صدرايي برهاني وجو

  استوار است.» معلوم

هاي گوناگون براي شرح احكام  پس از اثبات مدعاي يادشده، زمينة طرح پرسش

 شود كه بايد بتوان بـه آنهـا پاسـخ داد. از    هاي جامعه و فرهنگ، هموار مي و ويژگي

شـود،   ت وجود حقيقي جامعه و فرهنگ مطرح مـي هايي كه پس از اثبا  جمله پرسش

» حـادث «عنوان حقايقي كه بـه اصـطلاحِ فلسـفي     آن است كه جامعه و فرهنگ، به 

ها بنا بر منطق حكمـت   هستند، چه نوع حدوثي دارند؟ آيا حدوث جوامع و فرهنگ

حـدوثي جسـماني اسـت؟ بقـاي جوامـع و       - مانند حدوث نفوس انساني  - متعاليه 

  صورتي دارد؟ ها چه فرهنگ

را در فهم   هاي آن رو در صدد پاسخ به پرسش اخير است و برخي دلالت مقالة پيش

  جامعه و فرهنگ واكاوي خواهد كرد.

نام جامعه و فرهنـگ، در ميـان حكمـاي     كه بحث از وجود حقيقتي عيني به  همچنان

ر ميان آثار ايشـان  ديني پيشينة چنداني ندارد، به تبع اين مسئله، بحث از احكام آنها نيز د

ها نيـز مشـمول ايـن شـرايط      فروغ است. چگونگي حدوث و بقاي جوامع و فرهنگ كم

ها و نكاتي را به  توان عبارت از ميان برخي آثار انديشوران متأخر، مياين است؛ با وجود 

نكـات يادشـده    هزعم نگارند چنگ آورد كه تا حدودي به اين مسئله اشاره دارند. البته به

دهنـد؛ بـه همـين دليـل در ايـن       درستي از نحوة حدوث و بقاي جوامع ارائه نمـي تقرير 

نگاشته تلاش شده است ضمن تبيين چگونگي حدوث و بقاي جوامـع، نكـات انتقـادي    

  ناظر به سخنان اين بزرگان نيز اشاره شود.

ازآنجاكه چارچوب نظري حاكم بر اين مقاله، حكمت متعاليه اسـت، كوشـش شـده    

  برهاني حاكم باشد. –وشتار روش حاكم بر فلسفه، يعني روش قياسي در اين ن ستا
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  معلوم و عالم ،علم اتحاد اصل

رو  در اين سرفصل در صدد اثبات برهان اصل اتحاد علم و عالم و معلوم نيسـتيم؛ ازايـن  

صرفاً تقريري اجمـالي از مـدعاي آن    ،فرض پذيرفته عنوان پيش اين اصل صدرايي را به 

و  ختيشـنا  هـاي جامعـه   هـاي بعـدي، تحليـل    كـرد و سـپس در سرفصـل   ارائه خواهيم 

  پژوهانة مد نظر را بر مبناي آن عرضه خواهيم كرد. فرهنگ

شود، ناگزير سه مفهوم از ايـن فراينـد بـه     كه سخن از فرايند علم مطرح مي  هنگامي

م شـونده (معلـوم) و سـو    كننده (عالم)، دوم ادراك ادراك نخستذهن متبادر خواهد شد. 

گيـرد،   هايي كه در حاشية انتزاع اين سه مفهوم شـكل مـي   فرايند ادراك (علم). از پرسش

توانند در مصداق يكي باشـند؟ يعنـي آيـا علـم،      آن است كه آيا اين سه مفهومِ مجزا مي

  توانند يكي باشند و متحد شوند؟ عالم و معلوم مي

عالم كـه يـك جـوهر     واقعيت علم نسبت به نفس ملاصـدرا به باور حكيمان پيش از 

يعنـي عـالم و    ؛)٤٣٣ص، ١٣٦٦ ،يآمل ـ زاده حسـن است، رابطة عرضَي است، نه جوهري (

 علم دو واقعيت خارجي و دو شيءاند كه يكي حال در ديگري و قائم به آن اسـت و در 

ترشدن نحوة وجـود او   هاي علمي بر نفس عالم، موجب كامل شدن صورت نتيجه عارض

اسـت نـه     در اين تبيين، كيـف نفسـاني  » علم«خواهد شد؛ چراكه اش ن و ارتقاي وجودي

كه به اتحاد قائل است، نفس و علـم را دو واقعيـت    ملاصدراجوهري وجودي. در برابر، 

انگارد؛ بلكه وجود نفس را همان وجود علم بـه شـيء خـارجي     خارجي و دو شيء نمي

علـم، عـالم و معلـوم، بـه      اتحاد ملاصدرا. طبق انديشة )١٤٣ص، ١٣٨٩ ت،ي(عبودداند  مي

مرتبة خاصي از ادراك اختصاص ندارد، بلكه همـة مراتـب ادراكـات حسـي، خيـالي و      

  .)٢٤٣ص ،٤ج، ١٩٨١ ،يرازيش ني(صدرالداند  عقلي، مشمول اين قاعده

 بـه  علـم  واسـطة  به  عالم، هويت شد، ارائه ادراك و علم حقيقت از كه تقريري بر بنا

 -علمـي   صـورت  هر پذيرفتن با چراكه نفس هر عالمي ؛شد خواهد معلوم عين معلوم،

  بـه  يـا  شود مى صورت آن عين -اعم از معاني عقلي، خيالي يا صور محسوس و خيالي 

شـود و اشـتداد و گسـترش     مـى  اسـتكمال  صورت و معنا آن واسطة  به نفس ديگر بيان
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بـه معنـاي   » مالاستك«بايد دقت كرد كه در اينجا  .)٢٥١ص ،»الف«١٣٨٧ ،يمطهر(يابد  مي

معنـاي   بـه   –فراتر از اين امر  -واسطة اتحاد با معلوم نيست، بلكه  شدن به  داراي چيزي

 ،يمطهـر (شـدن فـرق اسـت     شـدن و چيـزى   شدن است و ميان داراى چيزى عين معلوم

  ).٣٤١ص ،»ب«١٣٨٧

يابي عالم  خود امري داراي مراتب است و ميزان هويت ،»اتحاد«ذكر است  شايان

آورد، وابسته به شدت اتحادي است كه با معلوم خود دارد.  ي كه به دست مياز علم

پذيري هويـت او از   اگر اتحاد عالم با معلومش از اتحادي ضعيف فراتر نرود، صبغه

امـا اگـر    ،)٧٤ص ،١٤ج ،١٣٩٣ ،يآمل ـ يجواد(آن معلوم، كم و قابل زوال خواهد بود 

برسد، هويـت عـالم عـين     - » فنا«يعني  - اين اتحاد، به مرز وحدت و فوق وحدت 

  معلوم خواهد شد.

  »معلوم و عالم ،علم اتحاد« اصل به استناد با ،جامعه يقيحق وجود اثبات

تـوان مقـدماتي    با عنايت به تقريري كه از اصل اتحاد علم، عالم و معلوم ارائه شـد، مـي  

ات ايـن  برهاني را تدارك ديد كه برايند آن، اثبات وجـود حقيقـي جامعـه اسـت. مقـدم     

  برهان بدين شرح است:

واسطة ادراك هر يك از مراتب معنايي يا علم به صور ادراكي، با آن  . هر انساني به ١

معنا يا صورت، متحد شده و به وزان شدت اتحـادي كـه بـا آن معنـا يـا صـورت پيـدا        

 شود. كند، هويتش با آن معنا يا صورت ادراكي ساخته مي مي

رو اتحـاد   دند و در مجردات، تـزاحم راه نـدارد؛ ازايـن   . معاني و صور ادراكي مجر٢

چند انسان با يك معنا يا يك صورت ادراكي بلامانع است. پس معاني و صـور ادراكـي   

 گيرند. گوناگون، معلوم و معروف افراد مختلف قرار مي

هـاي   هاي مشترك و واحدي در پي دارد و انديشـه  . اتحاد با معاني مشترك، انديشه٣

اعم  -معاني مشترك  سان مشترك به همراه دارند؛ بدين لزامات عملي و ملموسمشابه، ا

در صورت شدت اتحاد و رسـوخ در جـان آدميـان، الزامـات      -از معاني عقلي يا خيالي 
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واسطة وحدتي كه از  ها به  خود را بر زندگي فردي و اجتماعي آنها تحميل كرده و انسان

هاي ظاهري و باطني حيات فـردي و   يابند، لايه مي مسير آگاهي و ارادة خود با آن معاني

هـا،   ها، آداب، اعمـال، كـنش   ها، آرمان اعم از عقايد، خلقيات، گرايش -شان را  اجتماعي

  دهند. شده سامان مي مطابق با هويت معنايي گفته -نمادها و...

د شـو  ها آغاز مي پس با ادراكات و معاني مشترك، نقطة پيوند و وحدت هويتي انسان

تر  هاي گوناگون زندگي آنها، پيوندشان فزون و با فروكاستن يك نظام معنايي در ساحت

  شود. سوي وحدت رهسپار مي لحظه به  به گشته و تكثر هويتي آنها، لحظه

ها، وجود حقيقي جامعه  . با اثبات وجود روح و نفس واحد براي جماعتي از انسان٤

هـاي مسـتقل و جـدا از يكـديگر      ر كه هويتاي از عناص شود؛ چراكه مجموعه اثبات مي

اند كه همة آنها را  دست آورده واسطة معاني واحد، روح و نفس مشتركي به  اند، به  داشته

زير لواي خويش گرد آورده است. درحقيقت آن معاني، نقطـة اتصـال و پيونـد حقيقـي     

كنند. افراد  اند كه اكنون در ذيل يك نفس جمعي واحد زيست مي اي شده عناصر پراكنده

انـد و   اي براي تنزل و ظهور يك نظام معنايي در يك جهان اجتماعي شده يادشده واسطه

واسـطة اتحـاد    اند، به  الامر خود، ثابت، مجرد، فرازماني و فرامكاني آن معاني كه در نفس

با نفوس اين افراد، در يك قلمرو مكاني و در مقطعي از تـاريخ بشـري هبـوط كـرده و     

 يابد. و تجلي مي فرصت ظهور

  آنها بيترك نوع و نفوس اتحاد

بر پاية برهاني كه اقامه شد، بايد نوع تركيب جامعه را تركيب اتحادي و حقيقي دانست. 

هاي حقيقي ديگر دارد و بهترين تعبيـر بـراي ايـن نـوع      هايي با مركب تركيبي كه تفاوت

 هـا،  معـه، تركيـب روح  درحقيقت تركيب ميان افراد جا است.» تركيب فرهنگي«تركيب، 

 ،»ب«١٣٨٦ ،يمطهـر (هـا   انـدام  و هـا  تـن  تركيـب  نـه  هاسـت،  اراده و عواطف ها، انديشه

هاي حقيقي ديگر، عناصر اولية پيش از تركيب، هر كـدام   كه در تركيب همچنان ؛)٣٣٧ص

پيش از تشكيل مركب، صورت نوعية مختص خود دارند و پس از تركيب بـا يكـديگر،   
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ها نيز با حضور در متن يك مركـب حقيقـي،    كنند، انسان پيدا مي صورت نوعية مشتركي

عبـارتي در ايـن    كننـد. بـه   هويت جديدي يافته و تحت روح جمعي واحدي زيست مي

 تـأثير  و فعل و انفعال يكديگر در مانند هر تركيب حقيقي ديگري اجزا تركيب فرهنگي،

  كند. عمل مي» وعية جمعيمادة پذيرندة صورت ن«عنوان  داشته و هر كدام به  حقيقي

 بر همين مبناست كه در لسان قرآن و روايات، مفـاهيمي چـون حيـات و مـرگ،    

ها ذكر شده و اين مفاهيم، نه بـه   براي جوامع و امت حساب و نامة عمل عمل،

 صـورتي متكثـر اسـت؛   اند. صورت زمينـي جامعـه،    شيوة مجاز، بلكه حقيقتاً بيان شده

امـا ايـن    ؛نمايـد  ظاهر مجـزا از يكـديگر رخ مـي    هاي به و انسانچراكه در چهرة افراد 

كثرت، در دامان وحدتي نشسته و باطني يكپارچه دارد. عناصر اين واحد عيني كـه در  

كنند، همگي قلبي واحد دارند و هـر انسـاني دسـت،     اين نشئه در قالبي متكثر سير مي

 ـ س يـك كثـرت عـددي    زبان، چشم و گوش آن باطن واحد و يكپارچه است كه در پ

كند كه با اختيار  مستور شده و در اين نشئه، با اعضا و جوارح و قواي افرادي عمل مي

و ارادة خود، زمينـة تكـوين و پيـدايش آن را پديـد آورده و بـا او وحـدت و اتحـاد        

اند. اگر پرده و حجاب كثرت برداشته شود، هر عضو منفردي، خود را در آن كـل   يافته

  تعلق دارد، خواهد يافت.واحدي كه بدان 

  جامعه يبيترك سنخ درباره چند ينكات

به  -دربارة سنخ تركيب جوامع انساني، نكات فراواني وجود دارد كه به دو مورد از آنها 

  شود: اشاره مي -رو  فراخور بحث پيش

عنـوان يـك     هاي ضمني برهاني كه براي اثبات وجـود جامعـه بـه    . يكي از دلالت١

شناسي و  مه شد، آن است كه تعريف جامعه را از آنچه در حوزة جامعهمركب حقيقي اقا

                                                      
 ِّكُللةٍ ولٌ أُمفَإِذا أَج جاء ملُهرُونَ أَجتَأْخسةً لايساع ونَ ومْتقَدس٣٤: اعراف( لاي(. 
 نَّايكُ زةٍ لِّلأُم ملَهم١٠٨ :انعام( ع(. 
 ُّةٍ كُلعى أُما  إلِى  تُدتابِه٤٩ :كهف( ك(. 
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رابطـة ميـان   «كند. معمولاً در معناي رايـج جامعـه    علوم اجتماعي رايج است، متمايز مي

، مستور و نهفته اسـت و  »افراد و حضورشان در يك ظرف مكاني و محدودة جغرافيايي

شود. اما  گيري يك جامعه مي ستر شكلدرحقيقت، روابط ميان افراد در عرض يكديگر، ب

واسـطة تكيـة آن بـر روابـط       برهاني كه وجود جامعه بدان ثابت شد، تشكيل جامعه بـه 

گيـري   كند و مناط شكل معاني تبديل مي عرضْي افراد را به روابط عمودي افراد با سلسله

اي كـه    معـاني  هنه ارتباط ميان افراد، بلكه رابطه و اتحـاد آنهـا بـا سلسـل     -يك جامعه را 

سان معنـاي جامعـه در    بدين كند. حضوري ثابت و مجرد در وراي آنها دارد، معرفي مي

اين برهان از مرزهاي زماني و مكاني عبور كرده و حقيقت جوامع، امـري فراتـاريخي و   

  شود. فراجغرافيايي تبيين مي

هـا بـا    ط و اتحـاد انسـان  البته تأثير اعدادي زمان و مكان و شرايط محيطي در كيفيت ارتبا

روست كـه اغلـب، اهـالي يـك سـرزمين و       معاني مختلف، امري انكارناشدني است و ازاين

                                                      
 نه و اند حق كه است يقيحقا و يمعان به ناظر ها، انسان وجود يورا در مجرد يمعان ثابت حضور نيا البته 

 بـا . هستند ياليخ و باطل يمعان آن مبدع و خالق كه ندارند ي نفوس از فراتر يالامر نفس كه يباطل  يمعان
 باطـل،  يمعان نيا كه شود ينم نيا از مانع باطل، يادراك يها صورت و يمعان الامرنداشتن نفس ،نيا وجود
 برداشته انيم از آنها با مختلف يها انسان اتحاد نةيزم و شوند جامعه و فرهنگ كي ليتشك محور نتوانند

 و مجـرد  يصـورت  مختـال،  يها انسان از سوي خلق و جعل از پس باطل، و ياليخ يمعان نيا زيرا ؛شود
 ـخ يمعـان  آنكه حيتوض ؛شوند گريكدي با مختلف افراد اتحاد محور توانند يم و كنند يم دايپ ثابت  در يالي

 ـهو ازآنجاكه و ابدي يم يذهن و مجرد يوجود آنهاست، خالق و جاعل كه يانسان متصل اليخ موطن  تي
 بـه  زين مذكور ياليخ يمعان دارد، وجود) برزخ عالم( منفصل اليخ عالم در ها، انسان همة ياليخ و يمثال
 ـن منفصل اليخ عالم در ،يمعان نيا خالق و جاعل انسان يمثال وجود تبع  ـ حضـور  مجـال  زي  و ابنـد ي يم

 حالت، نيا در. شوند باطل فرهنگ كي يريگ شكل و گريكدي با مختلف يها انسان اتحاد محور توانند يم
 ـخ باطل يمعان نيا جاعل و خالق كه شوند يم متحد يانسان نفس با مختلف افراد قتيدرحق  و اسـت  يالي

 .كشد يم دوش بر را فرهنگ آن ياهال ييشوايپ و امامت منصب مذكور، شخص
 بـر  و شـده  وارد گريكـد ي بـه  ناكـافر  ارواح نيهمچن و نامؤمن ارواح اتصال و ارتباط دربارة فراواني اتيروا 

 سـپاه  كـه   يهنگـام : ميكن يم اشاره تيروا كي به نجايا در. دارد دلالت جوامع قتيحق بودن يفرامكان و يفرازمان
 ـ شـان يا بـه  خطـاب  حضـرت  اصحاب از يكي د،يرس يروزيپ به جمل جنگ در نيرالمؤمنيام : گفـت  نيچن
 پاسـخ  در حضـرت . بخشـيد  نصـرت  دشمنانتان بر را شما چگونه خدا ببيند تا بود اينجا برادرم داشتم دوست«

 در هنـوز  كـه  هم مردمانى. است بوده ما با پس: داد پاسخ حضرت. آرى: گفت ماست؟ دوستدار برادرت: فرمود
 گـردش  كـه  مردمـى . هسـتند  مـا  بـا  كارزار اين در ،]ندا همدل و دهيعق هم ما با و[ ند مادران رحم و پدران پشت

 .)١٢ة خطب البلاغه، نهج( »گردد يم يرومندن ها بدان ايمان و آورد خواهد كار روى را آنان روزگار
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هاي معنايي مشترك مؤثرند و عموماً اطـلاق   مردمان يك روزگار، در گرايش يكديگر به نظام

شناسـي   كه از اين برهان مستفاد است، براي آنچه در ادبيات جامعـه  اي گونه به» جامعه«معناي 

رو مسائلي چون ارتباطـات انسـاني     نيز صحيح خواهد بود. از همين ،گويند مي» جامعه«بدان 

هـا بـا    سازان ارتبـاط و اتحـاد انسـان    نهادهاي اجتماعي كه همگي در زمرة معدات و زمينه و

هـا   معاني مختلف هستند، در نظرية فرهنگي صدرايي نيز اهميت خواهد داشت و محور تبيين

ولـي ايـن    ؛)٥٥٣- ١٦١ص ،١٣٩٤ لبخنـدق، ر.ك: (هاي مختلفي قرار خواهـد گرفـت    و تحليل

ناپـذير   كاهد و تأثير آنها را امري قطعـي و تخلـف   مسئله از شأن معدبودن عوامل يادشده نمي

هايي كه در يك خطه و يك زمان نشـو و   روست كه بسياري از انسان كند؛ ازاين توصيف نمي

اند يا تعلق خاطرشان به معـاني گونـاگون، بـا     اي معنايي متفاوته كنند، متعلق به نظام نما مي

روست. مرزبندي هويتي افراد درون يك قلمرو جغرافيايي و تقابل ميـان   شدت و ضعف روبه

هاي معنايي آنهاست، امري است كه اشعار به همـين نكتـه دارد    آنها كه نتيجة تقابل ميان نظام

اي هسـتند    گ و يك جامعه (امت)، حقايق و معـاني كه مناط اصلي و حقيقي تكون يك فرهن

هـاي متقابـل افـراد     كه صورتي مجرد و فرازماني و فرامكاني دارند، نه روابط عرضْي و كنش

هـاي خـود،    درپي قرآن از اصحاب و يـاران انبيـا كـه در سـرزمين     هاي پي با يكديگر. روايت

  است. اند، مؤيدي بر همين مسئله اغلب در اقليت و تنگنا بوده

ها از مسـير پيونـد بـا معـاني      . جامعه مركبي است كه از تركيب روح و جان انسان٢

گيرد و ازآنجاكه عناصر اين مركب، مجرد تام نيستند و بعد جسـماني و مـادي    شكل مي

تـوان بـراي جامعـه روح و     دارند، جامعه نيز ساحت جسـماني و مـادي دارد. پـس مـي    

اسـت كـه بـر او حـاكم       اي جامعه، نظام معنـايي  كالبدي در نظر گرفت. روح و نفس هر

 هايي دارد؟ است. اما جسم و كالبد او چيست و چه ويژگي

توان قالـب   بر خلاف ساير مركبات مادي كه ساحت جسماني پيوسته و واحدي دارند، نمي

و كالبد جسماني منسجم و واحدي براي جوامع در نظر گرفت. قالب مادي و جسماني جوامـع  

  كنند. هاي متفرق و متكثر افراد انساني است كه در ذيل آن جامعه زندگي مي همان بدن
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  )فرهنگ فيتعر( فرهنگ يستيچ و يهست

بودن اين پديده ميان اهالي يك  شده از فرهنگ، بر مشترك هاي ارائه در اغلب تعريف

؛ به بيان ديگـر فرهنـگ   )١٦- ١٥ص ،١٣٨٧ ت،ياسـم (جمع يا جامعه تأكيد شده است 

جمعي و امر مشتركي معرفي شده كه عناصر يك جامعه را همسـو و   همان صورت

سازد كه بر پاية تفسير صدرايي از  سو رهنمون مي  كند. اين مطلب بدين همگون مي

هويت و حقيقت جامعه، فرهنگ را بايد همان نفس و روح واحدي دانست كه عامل 

تمـاعي  گيري يك مركب حقيقـي اج  وحدت عناصر يك جامعه شده و موجب شكل

هـاي متكثـر اجـزايش     اعـم از كالبـد جسـماني و بـدن    » جامعـه «شود. بنـابراين   مي

خواهد بود و  - نظام معنايي مشترك  - ها) و روح و نفس مجرد حاكم بر آن  (انسان

دهـد. البتـه    در مقابل، فرهنگ، صرفاً ساحت مجرد اين حقيقت كلي را تشـكيل مـي  

ه باشـد و ميـان سـاحت متكثـر     ميان ساحت مجرد جامعه كه همان فرهنـگ جامع ـ 

شدن  جسماني آن ترابط و تضادهايي وجود دارد كه اين مقاله در ادامه متولي روشن

  ابعادي از اين موضوع است.

 پـيش از ايـن   زيـرا شـود؛   شده قلمداد مـي  با اين تعبير، وجود حقيقي فرهنگ، اثبات

رسـيد. درنهايـت    بـه اثبـات   -يعني نظام معنايي مشترك افراد  -هستي اين روح واحد 

 يافته تنزل نظام معنايي فرهنگ،«توان چنين معرفي كرد:  فرهنگ را در تعريفي مختصر مي

  ».هاست جهان جمعي از انسان عرصة زيست به

 متقابـل  ريتـأث  و نفـس  البقـابودن  ةيــروحان و الحـدوث  ةيجسمان
  انسان يروحان و يجسمان مناسبات

از تبيين اين مسئله كه جامعـه نيـز هماننـد    پس از اثبات وجود حقيقي جامعه و نيز پس 

نفوس انساني، داراي كالبدي است و همچنـين روحـي مجـرد دارد كـه همـان فرهنـگ       

نمايـد، شـرح و    اين موجـود حقيقـي رخ مـي    دربارهاي كه  است، يكي از مسائل فلسفي

هـا، تحليـل و تبيـين     تحليل چگونگي حدوث و بقاي آن اسـت. دربـارة نفـوس انسـان    
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 و لحـدوث ا ةيجسمان«از چگونگي حدوث و بقاي آنها، در قاعدة مشهوري با نام  ملاصدرا

عرضه شده است. مدعاي اين نوشتار آن اسـت كـه جوامـع نيـز     » نفس البقابودن ةيروحان

تـوان از آن، بـا عنـوان     حدوث و بقايي همانند حدوث و بقاي نفوس انساني دارند و مي

پيش از بحث از معنـاي حـدوث    ياد كرد.حدوث جسماني جوامع و بقاي فرهنگي آنها 

 البقـابودن  روحانيـة  و لحـدوث ا جسـمانية جسماني جوامع و بقاي فرهنگي آنها، لازم است 

  تبيين شود. نفس

اي به  دربارة رابطة روح و جسم، دو نظر اصلي وجود داشت. پاره ملاصدراتا پيش از 

روح پيش از جسم آفريده  كه اي گونه به ؛د بودندقخلق و جعل جداگانة روح و جسم معت

روح بـدان افاضـه     شده و در جهاني ديگر حضور داشته و پس از جسـم و حـدوث آن،  

 ارسطوديدگاه دوم كه مربوط به  .اند پذيرفته اتباعش و افلاطون ديدگاه را گشته است. اين

آن انـد،   پذيرفتـه  را نيز آن  - نايس ابن مانند – ءمشا حكماي از بسياري و پيروان اوست و

 تعلـق  آن بـه  و آمـده  پديـد  بـدن  بـا  همزمـان  مجردبودن، عين در انسان است كه نفس

بر اساس ايـن ديـدگاه، جسـم و روح، هـر      .)٣١٩-٣١٨ص ،١٣٨٤ ،يآمل يجواد(گيرد  مي

ولي اين خلق و حدوث، معيت داشـته و   ؛شوند كدام به جعل و آفرينشي مجزا خلق مي

 ـ هر دو بـا هـم خلـق و بـه يكـديگر مـي       نفـس انسـان،     بنـا بـر ايـن ديـدگاه،     .دپيوندن

  الحدوث و البقا است. ةيروحان

نظريـة   -بنا بر مباني حكمـي خـود    -با ذكر مشكلات فراوان هر دو نظريه  ملاصدرا

 ،يرازيش ـ نيصـدرالد ( البقابودن نفـس ارائـه داد   روحانية و لحدوثا جسمانيةسومي مبني بر 

روح در بستر زمان بـدين گونـه توجيـه    جسم و  بر اين اساس رابطة  .)٨٩-٨٨ص ،١٤٢٠

شـود. مـادة    جمادي و جسماني حـادث مـي   شود كه نفس در مقام حدوث، در مرتبة  مي

سوي مراتـب عقلـي و    قابليت و استعداد صعود به   اولية وجود انسان در هنگام حدوث،

 تـرين  تـرين و لطيـف   تعبيري جسم انسان در هنگام حدوث، راقي به  ؛فوق عقلي را دارد

آغاز راه روحانيت و تجرد و در پايان مسير ماديـت قـرار    در داشته و را ماديات صورت

تـدريج،   اين مادة اوليه، در خـلال حركـت جـوهري، بـه     )٣٣٠ص ،٨ج ،١٩٨١ همو،(دارد 

رسـد كـه    اي از تجرد مي سپس به مرحله ،صور عنصري، نباتي و حيواني را سپري كرده
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كند و بـه   حركت خود را با حدوث جسماني آغاز مينام دارد. پس نفس، » نفس انساني«

  ).٤٦٢ص ،٣ج همان،(يابد  روحانيت و تجرد بقا مي

  آنها يفرهنگ يبقا و جوامع يجسمان حدوث

شناسـي   آنها، مبحـث بسـيار مهمـي در جامعـه     فرهنگي بقاي و جوامع جسماني حدوث

نـه   -در لفافـه   متعاليه و نظرية فرهنگي صدرايي است كـه برخـي از انديشـوران، آن را   

 انـد.  و البته با تقريري خاص كه قابل نقد و ارزيـابي اسـت، مطـرح كـرده     -صراحت  به

گيـري و   گيري جوامع و بقاي آنها، فراينـد شـكل   در تبيين چگونگي شكل يمطهـر شهيد 

از خـلال ايـن تشـبيه، نتيجـه      ،بقاي جوامع را به حدوث و بقاي نفس انسان تشبيه كرده

چـه آنكـه از نظـر ايشـان، نهـاد       ؛شود بسته مي» نهاد اقتصاد«امعه، با گيرد كه نطفة ج مي

كـه   اقتصاد، معادل ساحت جسماني و حيواني انسان در قلمرو جامعه اسـت و همچنـان  

نفس انسان در هنگام حدوث، با ابعاد جسـماني و حيـوانيِ بالفعـل و ابعـاد روحـاني و      

تولد، مسـير صـيرورت خـويش را بـا     اي قرين است، جامعه نيز در هنگام  انساني بالقوه

كنـد.   كند و در ادامه، ابعاد فرهنگي و معنوي جامعه طلوع مي نهادهاي اقتصادي آغاز مي

اي به ساحت حيواني و مادي انسـان مربـوط    گونه همچنين ميان نهادهاي اقتصادي كه به

كه   مچنانهستند و ميان نهادهاي معنوي و فرهنگي، تعامل و ارتباط متقابل وجود دارد؛ ه

 بـاره  يـن درا يمطهـر كه شهيد  گونه همان ؛ميان بدن و نفس انسان رابطة متقابل وجود دارد

  فرمايد: مي

. يابـد  مى كمال انسانيت سوى  به و شود مى آغاز حيوانيت از انسان تكاملى سير

 آغـاز  در انسـان . جامعـه  دربـارة  هـم  و كند مى صدق فرد دربارة هم اصل، اين

 يـا  روح بـه  جـوهرى،  تكـاملى  حركـت  با است؛ مادى جسمى خويش، وجود

 شـود،  مى زاييده او جسم دامن در »انسان روح«. شود مى تبديل روحانى جوهر

 و لانـه  منزلـة  بـه  نيـز  انسـان  حيوانيـت . رسـد  مى استقلال به و يابد مى تكامل

. شــود مــى متكامــل و يابــد مــى رشــد او در او انســانيت كــه اســت  اى آشــيانه
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 تكامـل  كه نسبت هر به متكامل، موجود كه است تكامل اصيتخ طوركه همان

 شـود،  مـى  خـود  محـيط  بـر  مؤثر و حاكم و ذات به قائم و مستقل كند، مى پيدا

  به كند، پيدا تكامل نسبت هر به - جامعه در چه و فرد در چه - انسان انسانيت

 نيـز  عـه جام تكامل... دارد مى بر گام ها جنبه ساير بر حاكميت و استقلال سوى

 تكامـل  و جسـم  دامـن  در روح تكامـل  كـه  دهـد  مى رخ صورت همان به عيناً

 بيشـتر  بشـرى،  جامعة نطفة. گيرد مى صورت او حيوانيت دامن در فرد انسانيت

 منزلة به جامعه، معنوى و فرهنگى هاى جنبه. شود مى بسته اقتصادى نهادهاى با

 ميـان  هسـت،  متقابـل  تأثير روح، و جسم ميان طوركه همان. است جامعه روح

 - آن مـادى  نهادهـاى  و معنـوى  نهادهـاى  ميان يعنى - آن اندام و جامعه روح

 و آزادى سـوى   بـه  فرد، تكاملى سير طوركه همان. هست برقرار اى رابطه چنين

 يعنى است؛ چنين نيز جامعه تكاملى سير است، روح بيشتر حاكميت و استقلال

 و اسـتقلال  ،] آن[ فرهنگـى  حيـات  بشـود،  تـر  متكامل اندازه هر انسانى، جامعة

 ،»الـف «١٣٨٦ ،يمطهـر ( كنـد  مـى  پيـدا  آن مـادى  حيـات  بر بيشترى حاكميت

  ).٢٧-٢٦ص

هاي فراواني را در خود جاي داده است كه به نظـر،   نكته يمطهرتحليل فوق از شهيد 

ة توان نقد كرد. اينكه ميان نهادهاي سـطوح گونـاگون جوامـع، رابط ـ    آنها را مي از برخي

تر شـوند،   تر و متعالي متقابل وجود دارد، نكتة درستي است. اينكه جوامع، هرچه متكامل

جمله نهاد اقتصاد  از –قدرت استقلال و احاطة بر الزامات و اقتضائات نهادهاي مختلف 

كنند، نيز سخن متيني است؛ ولي اينكه نطفة جوامع بـا نهادهـاي اقتصـادي     را پيدا مي –

اگـر حتـي    وضـيح آنكـه  ظر قابـل نقـد اسـت و جـاي درنـگ دارد. ت     شود، به ن بسته مي

گيري جامعه را حاصل زندگي اجتماعي بدانيم و وجود جامعه را بـر پايـة ارتبـاط     شكل

نيز چنين امـري اسـت،    يمطهرفرض شهيد  ها با يكديگر برشمريم، كه ظاهراً پيش انسان

دسازي و تدارك سـازوكارهاي  سوي نها ها، هنگامي به  بايد توجه داشت كه اساساً انسان

عبـارتي اگرچـه    روند كه به بلوغ فكـري و ذهنـي رسـيده باشـند. بـه      زندگي جمعي مي

ند، ولي سنخ ارتباط آنهـا بـا   ا نوعان خويش ها از بدو آفرينش، نيازمند ارتباط با هم انسان
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نوعانشان در مقـاطع طفوليـت و كـودكي، ارتبـاطي بسـيط و از روي غريـزه اسـت.         هم

هـاي زنـدگي    يج و با رشد فكري و ذهني و با كسب آگاهي از مزايـا و ضـرورت  تدر به

نوعان سوق يافته و در فراينـدي پيچيـده،    سوي ارتباط آگاهانه با هم  ها به جمعي، انسان

كننـد.   الزامات و اقتضائات حيات اجتماعي مانند تأسيس نهادهاي اجتماعي را دنبال مـي 

اند، تنها نيازهاي مـادي   به بلوغ فكري و ذهني رسيده ها در اين مقطع از حيات كه انسان

هـايي را در زنـدگي اجتمـاعي رقـم      رسـند و الـزام   و طبيعي آنها نيست كه به فعليت مي

رسـد كـه تـوان     زند. به بيان ديگر مقطعي كه در آن، انسان بـه تكامـل و بلـوغي مـي     مي

از حيات اوسـت كـه همـة     اي ها را دارد، مقطع و دوره نهادسازي با همياري ديگر انسان

اند؛ بنابراين دليلي وجود نـدارد   اي از فعليت را يافته هاي او مرتبه مراتب نيازها و گرايش

كه در اين مقطع، نخست نهادهاي اقتصادي را تشـكيل دهـد و پـس از آن، بـه تشـكيل      

كه شواهد تاريخي موثقي نيز ارائه نشـده   همچنان ؛نهادهاي ديگر اجتماعي مبادرت ورزد

هاي مختلف تـاريخ، تقـدم نهادهـاي اقتصـادي نسـبت بـه ديگـر نهادهـاي          كه در دوره

  اجتماعي را نشان دهد.

از اين زاويه مورد توجه و تأييد قرار گيرد  يمطهرالبته ممكن است اين تحليل شهيد 

 مـادى  نيازهـاى  تأمين پى در نخست درجة مراتب نيازهاي خود، در كه انسان در سلسله

رو بـر   پردازد و ازاين مى معنوى نيازهاى تأمين به شد، تأمين نيازها اين كه گاه آن و است

پاية اين تحليل، حدوث جوامع با نهادهاي اقتصادي، امري منطقي و طبيعي خواهد بـود،  

  بر اين تفسير دلالت دارد: يمطهرزيرا برخي از فرازهاي شهيد 

]  حديث. [هست هم درستى حرف و »بود نان اسير اول آدمى«: گويد مى مولوى

 كلى قاعدة يك اينكه نه البته. است مطلبى چنين نيز »لَه معاد لا لَه معاش لا منْ«

 اصـل  بگـوييم  يا. گفت را سخن اين شود مى اكثريت يتقريب طور به ولى باشد،

 باشد؛ داشته  مسكنى و باشد سير  شكمش بايد انسان كه است اين انسان در اول

 - اسـت  معاوضه قابل پول، با و كرد تهيه را آنها شود مى پول با كه هايى همين

 بـه  وقـت آن شـد،  درسـت  اينهـا  كـه  بعـد . بشـود  درست بايد - ماديات يعنى

 ).٩١ص ،١٣٨٨ ،همو( شود مى پيدا انسان براى دماغ و دل اصطلاح،
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روشـن اسـت، ايشـان نيـز بـر       يمطهـر كـه از ايـن فـراز از سـخنان شـهيد       همچنان

اين قاعده (قاعدة تقدم نيازهـاي اقتصـادي بـر ديگـر نيازهـا) تصـريح       نداشتن  عموميت

بـودن جامعـه را    الحـدوث  ةيجسمانرا از نصاب يك قاعدة فلسفي كه بتواند   كند و آن مي

مسئله نيز براي هر جامعـه   اندازد؛ ضمن اينكه همين حد از تأييد صورت توجيه كند، مي

فطـرت  «عنوان حجـت بيرونـي و    به » وحي پيام«و هر فرهنگي پذيرفته نيست و اساساً 

سـازند كـه نـوع     سو رهنمـون مـي   عنوان حجت دروني، انسان را به اين به » الهي انسان

اي باشـد كـه آن نيازهـا سـرلوحة تمـام       گونه رويارويي آنها با نيازهاي اقتصادي، نبايد به

و مـادي تـأمين    بدين معنا كه تا نيازهـاي اقتصـادي   ؛هاي ديگرِ انسان قرار گيرند گرايش

نيـز در مواقـف    يمطهـر رسد. اين مسـئله را شـهيد    نشوند، نوبت به نيازهاي معنوي نمي

  ديگري بيان كرده است:

 بـه  اول درجـة  در بشر اكثريت. نيست بشر محرك ماده، تنها كه نيست شكى

 همه اين – مروت و دين و آزادگى و دانش« موضوع و دنرو مى ماديات دنبال

 مثـل  افـرادى . است مطرح معدودى بسيار عدة براى ،»كرد اننتو درم بندة را

 نشـان  مـردم  بـه  كه است اين اديان هدف ولى. اند نبوده بيشتر تا چند يعل

 اين اش نتيجه باشد، زندگى در محرك و سرلوحه ماديات فقط اگر كه بدهند

 ،همو( است اين راهش ،خواهيد مى سعادت اگر. است موجود كشتار و نكبت

  ).٣٧٣ص ،١٣٨١

كـه برخـي    فارغ از همة اين مباحث، يادآوري اين نكته نيـز خـالي از لطـف نيسـت     

اقتصـاد در تولـد و     انديشوران و حكيمان ديگـر، بـر مبـدأبودن نهادهـايي غيـر از نهـاد      

كه آغاز حيات اجتمـاعي را   ييطباطباجمله علامه  اند. از گيري جوامع تصريح كرده شكل

تعبيري ايشان آشكارا بر حـدوث جوامـع بـا تكيـه بـر       ند. به ك با نهاد خانواده معرفي مي

  كند: نهادي غير از نهاد اقتصاد تأكيد مي

 ازدواج راه از منزلى گردهمايى شده، پيدا بشر در كه گردهمايى و اجتماع اولين

 كـه  -تناسـلى  جهاز همان كه است بوده طبيعى عامل يك آن عامل چون بوده،

 خود اين و است -دارند را خود به مخصوص لىتناس جهاز كدام هر مرد و زن
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 زيـرا  نمايد؛ وادار خانوادگى اجتماع به را بشر اينكه براى است عامل ترين قوى

 خلاف بر .افتد نمى كار به ديگرى بدون يك هر دستگاه، دو اين كه است معلوم

 و تـك   انسان، فرد يك زمانى و محلى در كنيم فرض اگر كه هاضمه جهاز مثلاً

 توانـد  نمـى  ولى كند، تغذّى درختان ميوة و برگ جويدن با تواند مى باشد، تنها

 در كـه  ديگـرى  هاى دستگاه همچنين و سازد منشعب خود از فرزندى تنهايى به

 و نـدارد  ديگـر  هـاى  انسان به نيازى كارافتادنش، به براى شده، تعبيه انسان بدن

 از نفـر  دو بيفتـد،  كار به اًمشترك نفر دو بين در بايد كه است تناسلى جهاز تنها

  ).١٤٥ص ،٤ج ،١٣٨٧ ،ييطباطبا( زن يك و مرد يك يعنى مخالف، جنس

بـودن نهـاد خـانواده     گيري نهاد خانواده بر غريزة جنسي، بر غيراقتصادي شكل يابتنا

 يمطهـر دلالت دارد كه نياز و گرايشي فراتر از نيازهاي طبيعي و مادي است؛ البته شـهيد  

بودن نهـاد خـانواده    ، غيراقتصادي»نبودن همسر قابل مبادله«و با تكيه بر در تبييني خاص 

تـوان همسـريابي و تشـكيل خـانواده را بخشـي از كـنش        كند؛ بنابراين نمـي  را تأييد مي

    :ها برشمرد و دوباره حكم به حدوث جامعه با نهادهاي اقتصادي داد اقتصادي انسان

داند، بلكه اين است كه تصريح  مىاين نيست كه تاريخ را مادى  ماركسمكتب 

. چيزهايى را زيربنـا   هايى كه قابل مبادله است ؛ يعنى خواسته»اقتصاد«كند به  مى

گيـرد. آنچـه در    دهد كه در قلمرو مالكيت و دارايىِ شـخص قـرار مـى    قرار مى

گيـرد و آنچـه داراى ارزش اقتصـادى اسـت. شاخصـة       قلمرو مالكيت قرار مى

بـودن تـاريخ... زن و فرزنـد، از     است؛ نه تنها مـادى اين جهت  ماركسمكتب 

گيرد. مسـائلى جـزو دارايـى اسـت كـه       مسائلى است كه جزو دارايى قرار نمى

ايـن چيـز را   » مثـل «مطلوبيتشان براى بشر، مطلوبيت نوعى باشد؛ يعنى انسـان  

را. چگونه؟ فرض كنيد كه انسان يـك انگشـتر طـلا      آن» شخص«خواهد نه  مى

گاه عشق آدمى  خيلى دوست دارد [كه آن را داشته باشد]، ولى هيچخواهد و  مى

گيرد. اگر يك انگشتر ديگرى، صددرصد مثـل   به شخصِ اين انگشتر تعلق نمى

 ] باشد يا آن يكى. يكى [را داشته كند كه اين اين پيدا بشود، برايش تفاوت نمى

گيرد... امـا   را مى آن دهد و  اگر انگشترى بهتر از اين پيدا بشود، قطعاً اين را مى

وقت آدمى، بچة خودش را روى اين حساب دوست نـدارد؛ يعنـى انسـان     هيچ
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شـود.   همان شخص بچة خودش را دوست دارد. هيچ چيزى جانشـين او نمـى  

تـر،   تـر و ورگـل   اگر بروند بچة ديگرى را بياورند كه خيلـى از بچـة او ترگـل   

را بگير، بچة خودت را به مـا   تر هم باشد و بگويند اين بچه تر و بانمك باهوش

طور  . در موضوع عشق نيز همين خواهم... گويد من فرزند خودم را مى بده، مى

كلـى طبيعـىِ   «باشـد، طالـب   » كلى طبيعـىِ مـال  «تواند طالب  است... انسان مى

باشد... اصـلًا عشـق، بـه    » كلى طبيعىِ زن«تواند عاشق  باشد، ولى نمى» اتومبيل

يعنى حكم يك پيوند مادي را دارد كه بايد شخصـش   گيرد؛ تعلق مى» شخص«

موجود باشد و ميان اين شخص و آن شخص، پيوند برقـرار بشـود. بـه همـين     

دارايـى زن، پيونـد    ودارايى مرد است و نه مرد جـز  ودليل است كه نه زن جز

، جـزو مسـائل اقتصـادى    »زن«شخصى است... پس غلط است اگر ما بگـوييم  

  ).٣٧٢-٣٧٠ص ،١٣٨١ ،يمطهرر.ك: (  است

معناي آغاز تولـد آن بـا     بودن جامعه به الحدوث ةيجسمانبر نقدهاي متعددي كه بر  ابن

نهادهاي اقتصادي بيان شد، روشن است كه حدوث جسماني جوامـع و بقـاي فرهنگـي    

  آنها را بايد در چارچوب ديگري معنا كرد.

هـم حكمـت   براي تبيين معناي صحيح حدوث جسـماني جوامـع، يكـي از فـروع م    

 را  صراحت بدان اشـاره نكـرده، ولـي حكمـاي متـأخر آن       به ملاصـدرا متعاليه را كه خود

بـا نـام    كنـيم. ايـن مقدمـه    وري بحـث مطـرح مـي   عنـوان مقدمـة ضـر     اند، بـه  پرورانده

البقابودن علوم و ملكات نفساني، بلكه همة كمالات علمي و  ةيروحانالحدوث و  ةيجسمان«

 ،١٣٩٣ ،يآمل ـ يجـواد (رخي از حكماي متأخر بيـان شـده اسـت    از سوي ب» عملي انسان

اعم از ادراكات حسـي، خيـالي    -توضيح آنكه در هر شناخت و معرفتي  .)٢٩٩ص ،١١ج

يابد و به بيان  انسان در لحظه و در مكاني خاص به ادراكات فوق دست مي -و عقلاني 

جانب نفس انسـان  از  -ديگر، حدوث علم و معرفت در ظرف وجود انسان، از يك سو 

وابسته به زمان و مكان است و از سوي ديگر سپهر معاني،  -كه به جسم او تعلق گرفته 

آيد كه يـك پـاي در    اي فرود مي فرازماني و مجرد است و آنچه از خزانة الهي در منطقه

جانب ماده و پايي ديگر در جهان فراماده دارد، حـدوثش جسـماني و بقـايش روحـاني     
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ــراي انســان  -بلكــه هــر كمــالي  -هــر علمــي  رو اســت؛ ازايــن و  الحــدوث ةيجســمانب

  البقاست.ةيروحان

 -بـه تبـع آن    -البقـابودن نفـس و   روحانيةو الحدوث  جسمانيةنكتة مهم در فهم مسئلة 

علم و عمل انسان، آن است كه حدوث جسماني و بقاي روحـاني، امـري اسـت كـه در     

و استمرار دارد و تنها به لحظة حدوث اوليـة   تداوم  جهانيِ انسان همة مراحلِ زندگي اين

كه در مكتب حكمت متعاليه، حركت، عين حـدوث   نفس در دنيا مربوط نيست؛ همچنان

شـود و امـر مـادي و جسـماني، وجـودش عـين حـدوث مسـتمر و          و تجدد دانسته مي

رو موجـود متحـرك و سـيال،     و ازايـن ) ٢٤٣ص ،١٢ج ،١٣٨٩ ،يمطهـر (هميشگي اسـت  

انسـان نيـز   ). ٢٨٧ص ،١١ج ،١٣٩٣ ،يآمل يجواد(شود  معرفي مي البقا و وثالحد تدريجي

نفسش در طليعة تكون، حـدوثي جسـماني دارد؛    كه يك پا در عالم ماده و طبيعت دارد،

ن معنـا  اشـود. ايـن، بـد    البقا مـي  ةيوحانتدريج و با طلوع بعد مجرد نفس، انسان، ر ولي به

اش به نقطة پايان رسيده است؛ بلكـه   جسماني نيست كه با بقاي روحاني انسان، حدوث

شـود،   از خزانة الهي نازل مي» آن«عنوان فيض مستمري كه در هر  اين نفس روحاني، به 

حدوثي جسماني دارد و اين فيض مداوم، در ادني مرتبة عوالم هسـتي، در قالـب كالبـد    

گـرو زمـان و مكـان    اي در  گونه واسطة پيوند با بدن، به شود. روح به  جسماني ظاهر مي

كـاملاً   -چه مرگ اختياري و چه مرگ طبيعي  -كه با مرگ   قرار گرفته است و هنگامي

حدوث جسماني مسـتمر او نيـز بـه نقطـة پايـان خـود        ،از حصار بدن رها و مجرد شد

ايسـتد. بـر مبنـاي     تعبيري، در اين لحظه، نفس از حركت جوهري بـاز مـي   رسد و به  مي

است كه رابطة متعاكس جسـم و روح و نفـس و     ريجي و مدامهمين حدوث و بقاي تد

تـوان تـأثير لقمـة     گيرد و بر همين مبناست كه مي بدن در انديشة حكماي ديني جاي مي

حلال، طهارت نطفه و مناسبات ديگر مـادي و جسـماني انسـان را در نـوع شـناخت و      

  انديشة او، خلقيات و در پايان سعادت و شقاوت وي تحليل كرد:

 اساس بر زيرا آورد؛ مي دنبال به فراواني اخلاقي و تربيتي آثار جوهري، كتحر

 ايـن  از و شود مي اثبات اخلاق البقابودنروحانية و الحدوثجسمانية اصل، اين

 ابعـاد  و اخلاقـي  ملكـات  در جسـماني  ابعـاد  اثر و اعمال و رفتار تأثير طريق،
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 تـأثير  و معـاد  در معاش اثر جوهري، حركت با. شود مي تبيين نيكي به روحاني

 آشـكار  روحـي  تحـولات  و تربيـت  در زيسـت،  و تغذيـه  مختلـف  هـاي  نحوه

 تحـول  با حرام، يا حلال غذاي همان جوهري، حركت اساس بر زيرا گردد؛ مي

 امـروز  انديشـة . آيـد  مـي  در انسان روحاني ابعاد و ملكات صورت  به جوهري

  .)٣٣١ص ،٣ج ،١٣٨٦ ،همو( نيست او ديروز ةتغذي جز چيزي انسان،

توان معناي حدوث جسماني جوامع و بقاي فرهنگـي آنـان    با اشاره به اين مقدمه مي

اي كه در  معاني شيوة درست تبيين كرد. وجود جامعه، به اتحاد چند انسان با سلسله  را به

گيرد، وابسته است. درحقيقت بايـد نقطـة    حكم روح واحد و نفس مشترك آنها قرار مي

اي دانسـت كـه بـيش از     تعبير حكمي، لحظة حدوث يك جامعه را لحظه به آغاز تولد و 

شوند؛ حال چه اين اتحاد از مسير ارتبـاط افـراد    يك انسان با يك نظام معنايي متحد مي

يعنـي علـم و    -نوعان تحقق يابد، چه از مسيرهاي ديگر. چـون اتحـاد بـا معـاني      با هم

دهـد؛   همچنـين مكـاني خـاص رخ مـي    در لحظه و زمـاني خـاص و    -ها  ادراك انسان

حـدوثي جسـماني    -يعني لحظـة تولـد يـك جامعـه      -روست كه حدوث جامعه  ازاين

بودن، معنايي جز محصورشدن در حصار مكـان و زمـان نـدارد و     خواهد بود؛ زيرا مادي

ولـي هـر    ؛هاي زماني و مكاني رها شود، غيرمـادي اسـت   كلي از محدوديت هر آنچه به

اي مادي خواهد داشت و جامعه كه از  در گرو زمان و مكان باشد، وجهه اي گونه آنچه به

وابسته به زمان و مكان اسـت و   -ها  هاي انسان از جانب ارواح متعلق به بدن -يك سو 

فوق زماني و مجرد است، حدوثش نيز جسماني اسـت.   -سپهر معاني  -از جانب ديگر 

كـه جمعـي از     بود؛ يعنـي تـا زمـاني    اي فرهنگي خواهد در عين حال دوام چنين جامعه

شان حركت و سـير كننـد، آن جامعـه      ها، در سايه و پناه نظام معنايي فرهنگ فعلي انسان

نيز تداوم خواهد داشت؛ اما به محض اينكه اهالي يك فرهنگ، از ذيل آن خارج شده و 

رخت بربسـته  به نظام معنايي ديگري بپيوندند، جامعة پيشين، از پهنة جغرافيا و روزگار 

و جامعة جديدي متولد خواهد شد؛ هرچند آثار وجودي دلـدادگي و تقيـد بـه فرهنـگ     

سابق، در صورت برزخي و آخرتي و در متن وجود آنها حاضر و باقي است و در عوالم 

تعبيري جامعة مبتنـي بـر فرهنـگ پيشـين، بـه        بعد از دنيا بر آنها نمايانده خواهد شد. به



 

 

مان
جس

ث 
دو

ح
 ي

قا
و ب

ع 
وام

ج
 ي

نگ
ره

ف
 ي

ها
آن

 

 

 ٢٦٣  

 

  مغاير با فرهنگ قبلي، صورت نوعية جديدي يافته كه اين صورت واسطة فرهنگ جديد

هـاي علمـي و عملـي     نوعية جديد، معيار سنجش هويت او خواهد بـود و همـة داشـته   

هاي علمـي و عملـيِ منطبـق بـا فرهنـگ جديـد        پيشين اهالي اين جامعه، در ذيل آورده

محو سيئات «يا  »لحبط اعما«چون   سنجيده خواهند شد. شايد بتوان موضوعاتي قرآني

 -مانند جامعة قبلي  -را در اين چارچوب فهم كرد. اين جامعة جديد نيز  »با حسنات

  حدوثي جسماني و بقايي فرهنگي خواهد داشت.

هـايي كـه در تكـون و تحـول سـاحت وجـودي        شده، همة مؤلفـه  بر تحليل ارائه بنا

مـؤثر   -جسماني و مـادي آنهـا    يعني ابعاد -هاي يك جامعه  مند انسان مند و مكان زمان

در چگـونگي تكـون و تحـول فرهنـگ آن      ،است يا در آن ساحت تأثير مشـابهي دارنـد  

  جامعه نيز تأثير خواهند گذاشت.

حال اگر حدوث جسماني جوامع و بقاي فرهنگي آنها را بنا بر مشي غالب كه تولـد  

جهـان   عنـا در زيسـت  نوعـان و ورود يـك م   ها با هم يك فرهنگ را در گرو تعامل انسان

داند، تحليل كنيم، بايد لحظة ابلاغ پيام يك انسان  اجتماعي از مسير ارتباطات انساني مي

به ديگران و پذيرش محتواي آن پيام را از سوي آنها، لحظـة حـدوث جسـماني جامعـه     

چه آنكه پيام يادشده، دربردارندة معنايي است كه در ذيل خود، يـك فرهنـگ    ؛برشمريم

پس لحظة ابلاغ و انتقـال آن پيـام و دريافـت و پـذيرش آن از سـوي       ؛دهد يرا شكل م

ديگران، لحظة تولد يك فرهنگ در دل تاريخ است. براي نمونه جامعـة نبـوي، از زمـان    

و تولد فرهنگ اسلام، تكـون يافتـه    منخستين ابلاغ پيام وحي از سوي نبي مكرم اسلا

  قطع تاريخي خواهد بود.و لحظة حدوث جسماني اين جامعه نيز همان م

با تبييني كه از معناي حدوث جسماني و بقاي فرهنگي جوامع ارائـه شـد، اساسـاً    

شـدن يـك نهـاد خـاص       هيچ دليلي وجود ندارد كه حدوث جوامع انساني، با حـادث 

توجيه شود؛ بلكه بسته به اينكه محتواي يك پيام و مختصـات يـك معنـا چـه باشـد،      

اي، به تناسب  ي در اولويت تولد قرار گيرند و هر جامعهممكن است نهادهاي گوناگون
                                                      

 ْنمو درتَْدي نْكُمنْ مع هيند تمفَي و ورٌ هكاف كفَأُولئ بِطَتح ممالُه٢١٧: بقره( أَع.( 
 َّان ناتسالْح نَيبذْه ّيِّالس١١٤: هود( ئات.( 
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فرهنگي كه بر آن حاكم است، بناكردن يك نهاد خاص اجتماعي را بـر ديگـر نهادهـا    

النبـي و مستقرشـدن    نـة يمدمقدم بدارد؛ زيرا به تصريح همة مورخان، پـس از تشـكيل   

ي در شــهر مدينــه، اولــين بنــا قــدرت دينــي در قالــب حاكميــت حضــرت رســول

، مركز و محور هدايت و تـدبير امـور   »مسجد قبا«اي كه ايشان تأسيس كرد،  اجتماعي

جامعة اسلامي بود و پس از آن، از مسير اين مكان مقدس كه با سياستگذاري و شيوة 

نوعي وجهة نهادي پيدا كرد، همة امـور سياسـي، اقتصـادي،     حكمراني آن حضرت، به

با تكيـه بـر    شد. مي، از سوي ايشان تدبير مينظامي، اجتماعي و فرهنگي جامعة اسلا

، روشن است كه در فرهنگ اسلامي، نهاد سيرة اجتماعي و سياسي نبي مكرم اسلام

 ندارد، بلكه تأكيد عملي بزرگان دين،  - حتي زماني  - اقتصاد، بر ديگر نهادها اولويت

تـر   هادهاي متعـالي آن است كه نهاد اقتصاد و ديگر نهادهاي مدني، در پناه و در ساية ن

  جاي گرفته و رنگ و صبغة الهي يابند.

 ليتحل در »جوامع يفرهنگ يبقا و يجسمان حدوث« يها دلالت بر يدرآمد
  ياجتماع اتيح

در پايان اين نوشتار و پس از اثبات وجـود حقيقـي جامعـه و فرهنـگ و نيـز بـا اثبـات        

كـه بـر    كـه همچنـان  حدوث جسماني و بقاي فرهنگي جوامع، لازم است يادآوري شود 

شناسـي،   حدوث جسماني نفس و بقـاي روحـاني آن، فـروع متعـددي در حـوزة نفـس      

هايي چون اخلاق و علوم تربيتي متفرع اسـت، بـر حـدوث     شناسي و حتي حوزه معرفت

جسماني جوامع و بقاي فرهنگي آنها نيز فروع و نتايج گوناگوني متفرع است كه بحـث  

توان در قالب اصل  طلبد. بخش مهمي از اين فروع را مي تفصيلي از آنها مجالي ديگر مي

هاي مادي و جسماني مشابه و يكسان در چگـونگي اقبـال و ادبـار     تأثير عوامل و زمينه«

مندمج دانست. بـر اسـاس ايـن اصـل، بسـتر      » ) مشابه هاي معنايي (فرهنگ افراد به نظام

                                                      
 اسلام امبريپ استيس با ييآشنا يبرا ـ عنـوان   به مسجد سيتأس بارةدر   جامعـة  ياجتمـاع  نهـاد  نياول

 ).١٣٩٢ لبخندق،: ك.ر( مسجد نهاد باديگر  ياجتماع ينهادها وندزدنيپ يچگونگ و ياسلام
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، »يمـي و جغرافيـايي مشـابه   شـرايط اقل «حكمي لازم براي فهم ميزان تأثير عواملي چون 

عوامـل  «و » هاي جسماني و عوامل بيولوژيكي مشـابه (نـژاد، ژن، وراثـت و...)    ساختار«

تأثيرگذار مشابه در ساختارهاي جسماني افراد، مانند سبك تغذية مشـابه، نظـام طبـي و    

شـود.   هـا فـراهم مـي    و...، در چگـونگي تكـون و دگرگـوني فرهنـگ    » بهداشتي يكسان

هاي خويشاوندي و هنجارها و احكام   تأثير مختصات نظام«ينة فهم و تحليل همچنين زم

ها دارنـد   هاي نطفة اولية انسان ر ويژگيكه تأثير كاملي ب» بر روابط جنسي عمومي حاكم

كه تـأثير تـام   » هاي مالي و اقتصادي مشابه  تأثير مختصات، هنجارها و احكام نظام«و نيز 

هـاي   در اقبال و ادبار افراد بـه نظـام   ،معاش افراد دارند در چگونگي تأمين رزق مادي و

  شود. فراهم مي -هاي مشابه   فرهنگ -معنايي مشابه 

پژوهـي معاصـر    مسائل يادشده در زمرة موضوعاتي هسـتند كـه در ادبيـات فرهنـگ    

تـأثير متقابـل جغرافيـا و فرهنـگ     «هـايي چـون    آنها بحث شـده اسـت و بـا نـام     درباره

ــ ــاي فرهنگـ ــت« Cultural geography(«،) (ي(جغرافيـ ــاعي  زيسـ ــي اجتمـ شناسـ

)Sociobiology(«، »مطالعات فرهنگي بدن« )اقتصاد «، )١٣٩١ پور، نيام و ييذكا: ك.ر

هـا و مطالعـات، در    شود و البته نتايج مترتب بر اين ديدگاه و... از آنها ياد مي» و فرهنگ

 ـ  بسياري موارد با آنچه از خلال پژوهش هـاي حكمـت اسـلامي و     ر آمـوزه هاي مبتنـي ب

طوركلي يا جزئي متفاوت خواهد بود. از طرفي سـرخط   آيد، به دست مي معارف ديني به 

كلي مسائل يادشده در بسياري از منابع حكمي، قرآني، روايي، طبي، اخلاقي و... جهـان  

 پژوهـي،  اسلام به وديعه گذاشته شده و خوانش دوبارة منـابع يادشـده از منظـر فرهنـگ    

بهـايي بـراي تـداوم پـژوهش ذيـل سـنت اسـلامي فـراهم          دستماية بسيار گران  گمان بي

هاي نوين حوزة علـوم اجتمـاعي    آورد. در اين مقام مجال اشاره به رهاوردهاي نظريه مي

ذخاير معرفتـي جهـان اسـلام در     دربارههاي يادشده نيست؛ اما  دربارة مسائل و موضوع
                                                      

 ك.ر :Terry G. Jordan, Terry G. Jordan-Bychkov, Lester Rowntree, The 
Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Geography, New 

York: Harper & Row, 1986. 
 ك.ر: Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Harvard: 

Harvard University Press, 2000. 
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ظور اشارة اجمالي به اين مطلب كـه تفطـن نسـبت بـه     به من  موضوعات يادشده و صرفاً

توانـد افقـي جديـد در فهـم مسـائل حـوزة        مباحث انديشوران دينيِ متقدم و متأخر مـي 

هاي مشعر به موضوعات يادشـده از   اي از اشاره  صورت گذرا به پاره به  ،فرهنگ بگشايد

 و يآمل ـ زاده حسـن ، علامـه  ينيخم، امام ييطباطبا، علامه نايس ابن، يفارابمنظر بزرگاني چون 

  شود. اشاره مي يمطهرشهيد 

كنـد كـه بخشـي از خلقيـات و      در يكي از آثار حكمي خـويش تصـريح مـي    نايس ابن

در كـلام سـاير   ). ١٩٧ص ،٢٠٠٧ نا،يس ـ ابـن (هاي آدمي تابع مزاج جسـماني اوسـت    كنش

اي رفتاري، ه نه تنها خلقيات و عادت - يآمل هزاد حسنهمچون علامه  -بزرگان حكمت 

ه بلكه شيوة ادراك و فهم معارف و علوم نيز با كيفيت مزاجي افراد در ارتباط دانسته شد

و نه صرفاً دريافت معاني و فهم معارف، بلكـه   )٢٤ص ،١ج ،١٣٨٩ ،يآمل زاده حسن( است

معـاني توسـط خيـال و واهمـه و چگـونگي فروكاسـتن و         بخشي به آن كيفيت صورت

هاي جزئي، همگـي متـأثر    ها و گزاره ي در كالبد مفاهيم، صورتمعان  تجسدبخشي به آن

-٦٦١ص ،همـان (از شيوه و كيفيت مزاج و شرايط جسماني انسان به شمار آمـده اسـت   

افزون بر اين، تأثير شرايط جسماني بر ابعاد هويتي انسان، تنها به لاية ادراكات يـا   .)٦٦٢

ها  هويتي ديگر مانند حب و بغض هاي بخش خلقيات انسان اختصاص داده نشده و لايه

هـاي مزاجـي آدمـي تـأثير      شـدت از ويژگـي   هاي سلبي و ايجابي انسان نيز به و گرايش

در زمرة بزرگاني است كـه پيوسـته بـر ايـن مطلـب تأكيـد        ين ـيخمپذيرفته است. امام 

ورزد و حتي نسبت به تأثير شرايط جسماني بر اموري كه جـزو فطريـات انسـان بـه      مي

 موسـوي ( كنـد  نيز تأكيد مـي  -ل يل و نفرت از رذاييعني محبت به فضا -آيند  شمار مي

  .)١٨٧-١٨٦ص ،٣ج ،١٣٩٠ و ١٤٣-١٤١ص ،١٣٩١ ،ينيخم

آنچه بيان شد، ناظر به تأثير مناسبات جسماني بر ساختار روحـي و ابعـاد هـويتي    

هايي بـا   انسان ها و... بود. حال اگر ها، خلقيات، گرايش ها، انگيزه انسان، اعم از انديشه

ساختارهاي جسماني مشابه يافت شوند يا بدن آنها از عوامل مشـابه و واحـدي تـأثير    

گيري ابعاد روحي و هويتي مشـابه در آنهـا    بپذيرند، طبيعي است كه زمينه براي شكل

گيري يك فرهنگ. ايـن   هاي جسماني در شكل شود و اين، يعني تأثير پديده فراهم مي



 

 

مان
جس

ث 
دو

ح
 ي

قا
و ب

ع 
وام

ج
 ي

نگ
ره

ف
 ي

ها
آن

 

 

 ٢٦٧  

 

در آغـاز   نايس ـ ابـن انـد.   ي تشـخيص داده و بـر آن صـحه گذاشـته    مسئله را حكماي اله

، افزون بر اينكه براي هر شخص نوعي مزاج قائل است قانوناش،  ترين كتاب طبي مهم

كند، به مزاج براي اقوام  هاي جسماني او را تعيين مي كه اين مزاج، مختصات و ويژگي

ذيل و در قلمرو مزاج قومي نيز قائل هست و مزاج اشخاص را در  - مزاج فرافردي  - 

كند و بر همين مبنا، افزون بر مزاج شخص، براي مزاج صنفي  و صنفي آنها ترسيم مي

امـام   .)٣٠٦- ٣٠٥ص ،١٣٨٦ نا،يس ابن(گيرد  و قومي نيز اعتدال و عدم اعتدال در نظر مي

اي چـون طعـام، نطفـه، آب و هـوا و... را در      پس از آنكه تأثير عوامل مـادي  ينيخم

هاي عام و فراگير طبقاتي از جامعـه   شمرد، برخي ويژگي ها بر مي ت و روح انسانهوي

 موسـوي (گردانـد   هاي جسماني مشترك آنها باز مـي  هاي غذايي و عادت را به اشتراك

  .)١٨٧- ١٨٦ص ،٣ج ،١٣٩٠ ،ينيخم

هـايي   توان از ارتباط مؤلفه تعبيري بنا بر مزاج مشابه اهالي يك قوم و جغرافيا، مي  به

هـا و آداب مشـابه و... بـا     هاي مشـترك، خلقيـات، كـنش    چون معارف و آموزه  فرهنگي

بـر تـأثير    يفـاراب هاي جسماني و مزاجي مشابه اهالي يك جامعـه سـخن گفـت.     ويژگي

هـاي   هاي جسماني و مزاجي مشابه اهالي يك اقليم جغرافيايي در تكون ظرفيـت  ويژگي

علامـه   .)١٣٥-١٣٤ص ،١٩٩٠ ،يفـاراب (دارد معرفتي و فرهنگي مشـابه، تصـريح و تأكيـد    

هاي جغرافيايي و ساختارهاي جسماني و بيولوژيك  نيز بارها دربارة تأثير مؤلفه ييطباطبـا 

هـاي جسـماني و جغرافيـايي مشـابه بـر تكـون        بر شخصيت افراد و نيـز تـأثير ويژگـي   

-١٢٣ص ،٨ج و ١٧٣ص ،١ج ،١٣٨٧ ،ييطباطبا: ك.رهاي فرهنگي سخن گفته است ( مؤلفه

  )٢٦٣-٢٦١ص ،١٣جو  ١٢٦

 ـتأكيد بر تأثير توارث در انتقال بين نسـلي رذا  ل در افـق تـاريخ، مطلـب    يل و فضـا ي

هـا و   نـاظر بـه پيونـد سـاختارهاي جسـمي انسـان       ييطباطبـا ديگري اسـت كـه علامـه    

  ).٢٢٥ص ،٢ج همان،(كند  بيان مي» وراثت«جوامع از مسير مسئلة   ساختارهاي فرهنگي

» تطبيق موجود زنده با تحولات محيطي براي پاسخ به نيازهاي جديد« تأكيد بر اصل

گيرد، ديگـر   هاي اقليمي و جغرافيايي مد نظر قرار مي كه بيشتر ناظر به تغيير و دگرگوني

كـار   اي از تغييـر و تحـولات فرهنگـي بـه      در تحليل پـاره  يمطهـر اصلي است كه شهيد 
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ز عناصـر فرهنگـي جوامـع انسـاني در طـول      يافتن بخشي ا را مبناي نضج گيرد و آن  مي

  ).٦٦٦-٦٦٥ص ،١٣٨٨ ،يمطهر(شمرد  تاريخ بر مي

توان در آثار بزرگان و حكيمان،  هايي است كه مي موارد يادشده، تنها بخشي از سرنخ

توان اين نتيجه را گرفـت   ناظر به موضوع اين نگاشته يافت و از همة مطالب يادشده مي

هـا   تر باشد، ظرفيت ها به يكديگر نزديك و مزاجي انسان هاي جسماني كه هرچه ويژگي

رو  و استعدادهايي كه در ميان آنها مشترك و مشابه است نيز بيشـتر خواهـد بـود؛ ازايـن    

  شود. تر نيز در ميان چنين افرادي بيشتر مي هاي شبيه گيري فرهنگ امكان شكل

بتنـي بـر سـنت حكمـي     تواند زمينه را براي مطالعات اسلامي و م اين قاعدة كلي مي

تأثير ساختارهاي جسماني  دربارهدربارة مسئلة يادشده فراهم آورد و باب پژوهش ديني 

ها را در تحـولات فرهنگـي و اجتمـاعي     هاي انسان هاي مؤثر در بدن جوامع و نيز پديده

و البتـه مبتنـي بـر مبـاني فكـري       -كـه ايـن مسـير در جهـان غـرب       فراهم آورد؛ چنان

  ا حدود زيادي طي شده است.ت -زمين  مغرب

  بندي  جمع

تـوان در سـه سرفصـل     موضوعاتي كه در اين مقاله مورد اشاره قـرار گرفتنـد را مـي   

  بندي نمود:   جمع

اتحـاد علـم و   «كه با تكيه بر اصل » واكاوي چيستي و هستي جامعه و فرهنگ«اول، 

  رهنگ شد. صورت پذيرفت و منتج به اثبات وجود حقيقي جامعه و ف» عالم و معلوم

ــه  «دوم،  ــاء جامع ــدوث و بق ــوة ح ــاوي نح ــدرايي   » واك ــل ص ــتمداد از اص ــا اس ب

در اين مسير، حدوث جامعه، جسـماني  ». البقاء بودن نفس الحدوث و روحانيه جسمانيه«

و بقاء آن، فرهنگي تبيين شد و بيان شد كه اين مسئله برخلاف تفسير برخي از بزرگـان  

نهادهـاي  «و تـداوم حيـات آن بـا    » نهادهاي اقتصادي«معاصر، به معناي تكون جامعه با 

هاي مادي و جسماني مشابه بـر نحـوة    تأثير زمينه«نيست، بلكه معرف و مبين » فرهنگي

  است.  » ها تكون و تحول فرهنگ
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در علـوم  » هـا  هاي حدوث جسماني جوامع و بقاء فرهنگـي آن  بررسي دلالت«سوم، 

رسـازي بـراي مطالعـه پيرامـون تأثيرپـذيري      تـوان بـه بست   اجتماعي كه از آن دست مـي 

هـاي جسـماني و عوامـل     سـاختار «، »شرايط اقليمي و جغرافيـايي مشـابه  «ها از  فرهنگ

عوامــل تأثيرگــذار مشــابه در ســاختارهاي «، »بيولــوژيكي مشــابه(نژاد؛ ژن؛ وراثــت و...)

هـاي    نظـام «، »جسماني افراد مانند سبك تغذية مشـابه، نظـام طبـي و بهداشـتي يكسـان     

مختصات، هنجارهـا  «، »خويشاوندي و هنجارها و احكام عمومي حاكم بر روابط جنسي

و... اشـاره كـرد. ايـن موضـوعات در دانـش      » هاي مالي و اقتصادي مشابه  و احكام نظام

مطالعـات  «، »شناسـي اجتمـاعي   زيست«، » جغرافياي فرهنگي«مدرن ذيل عناويني چون 

آمـده   دست گيرند و نتايج به و... مورد بررسي قرار مي» اقتصاد و فرهنگ«، »فرهنگي بدن

 سازد. در اين مقاله، راه را بر خوانش مبتني بر حكمت اسلامي از اين مسائل هموار مي
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  و مآخذ منابع

  قرآن كريم.  *

  البلاغه. نهج  **

  .م٢٠٠٧  بيبليون، دار:  پاريس ؛النفس احوال رسالة عبداالله؛ بن نيحس نا،يسابن .١

 مرسـل،  نشـر : كاشـان  ،١چ مسـعودي؛  عليرضا ترجمة ؛طب در قانون ؛_____ .٢

١٣٨٦.  

 رحسـن يم ترجمـة  ؛فرهنـگ  بـزرگ  پردازان هينظر ؛كيسجو تريپ و آندرو ادگار، .٣

  .١٣٨٨ سوره، يعال آموزش مؤسسة انتشارات: تهران ،١چ ؛زاده سيرئ

 ـپو حسـن  ترجمـة  ؛يفرهنگ ةينظر بر يدرآمد ؛پيليف ت،ياسم .٤ : تهـران  ،٢چ ؛اني

  .١٣٨٧ ،يفرهنگ يها پژوهش تردف

 ،ياسلام ةشياند و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،٥چ ؛فلسفه و علم ؛ديحم ا،يپارسان .٥

١٣٨٨. 

 فصـلنامة ؛ »چيستي و هستي جامعه از ديـدگاه اسـتاد مطهـري   «حميد؛  پارسانيا، .٦

  .١٣٨٠، تابستان ١، شياسيس علوم

  .١٣٨٤ اسراء، نشر: قم ،٢چ ؛قرآن در انسان يقيحق اتيح ؛عبداالله ،يآمل يجواد .٧

  .١٣٩٣ اسراء، نشر: قم ،١چ ،١١و  ٤ج ؛مختوم قيرح ؛_____ .٨

 .١٣٨٦ اسراء، نشر: قم ،٣چ ،٣ج ؛شهياند سرچشمة ؛_____ .٩

  .١٣٦٦ حكمت، نشر: تهران ،٢چ  ؛معقول به عاقل اتحاد ؛حسن ،يآمل زاده حسن .١٠

 ،١چ ،١ج ؛)النفس( سوم نمط ،نايسابن هاتيتنب و اشارات شرح دروس ؛_____ .١١

  .١٣٨٦ اشراق، تيآ: قم
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 ـ روان موضوع شش و شصت در آن شرح و نفس مسائل ونيع ؛_____ .١٢ : يشناس

يي؛ بابـا  يدمصـطف يس و انياحمـد  ميابـراه  ةترجم ؛ونيالع شرح يف ونيالع سرح

  .١٣٨٩ بكاء، انتشارات: قم ،٢چ ،١ج

 انتشـارات : قـم  ؛شفا اتياله يعل ةيالحاش ؛بن ابراهيم محمد ،يرازيش نيصدرالد .١٣

  .]تا يب[ دار،يب

 دار: بيـروت  ،٣چ ،٨ و ٤ ،٣ج ؛الأربعة العقلية الأسفار فى المتعالية الحكمة ؛_____ .١٤

 .م١٩٨١ العربي، التراث إحياء

 چـاپ  و ناشناخته آثار بر مشتمل صدرالمتألهين فلسفى رسائل مجموعه ؛_____ .١٥

 .ق١٤٢٠ حكمت،: تهران ،٢چ ؛نشده

 نشـر : تهـران  ،١چ پرهام؛ باقر ةترجم ؛ياعاجتم كار ميتقس دربارة ؛ليام م،يدورك .١٦

  .١٣٨١ مركز،

 ـ خيتار بر يدرآمد ؛پور نيام ميمر و ديمحمدسع ،ييذكا .١٧  ـا در بـدن  يفرهنگ  ؛راني

  .١٣٩١ سا،يت نشر: تهران ،١چ

؛ ثلاثـي  محسـن  ترجمـة  ؛معاصـر  دوران در شناسـي جامعه نظرية ؛جورج ريتزر، .١٨

  .١٣٨٦ علمي، انتشارات: تهران ،١٢چ

 يموسـو  محمـدباقر  ترجمـة  ؛زانيالم ريتفس ترجمة ؛محمدحسينيدس طباطبايى، .١٩

  .١٣٨٧ ، ي لام اس  ارات ش ت ان ر ت دف: قم ،٢٥چ ،٢٠ج ي؛همدان

 سمت، انتشارات: تهران ،١چ ؛هيمتعال حكمت يكل خطوط ؛عبدالرسول ت،يعبود .٢٠

١٣٨٩.  

 .م١٩٩٠ المشرق، دار: روتيب ؛الحروف كتاب ؛ابونصر ،يفاراب .٢١

: تهـران  ،٣چ ؛پرست يمسم شهناز ترجمة ؛كيكلاس ياجتماع ةينظر ؛اني پ،يكرا .٢٢

  .١٣٨٦ آگه، نشر

 ـتأك بـا  فرهنـگ  تحول و نيتكو نديفرا نييتب ؛محسن لبخندق، .٢٣  حكمـت  بـر  دي

 .١٣٩٤ ،باقرالعلوم دانشگاه ،دكترا رسالة يي؛صدرا

 هـاي  سياسـت  در مسـجد  جايگـاه  بنـدي  صورت بر درآمدي«محسن،  لبخندق، .٢٤
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 ؛»تـاريخ  گـذر  در مسـاجد  كـاركردي  تطـورات  پاية بر راناي اسلامي جمهوري

  .١٣٩٢ تابستان ،١ش ،ياجتماع مطالعات و اسلام فصلنامة

 شـركت  :تهـران  ،٦چ ؛قـرآن  دگاهيد از خيتار و جامعه ؛محمدتقي يزدي، مصباح .٢٥

 .١٣٨٨ الملل، نيب نشر و چاپ

 .١٣٨١ صدرا،: قم ،١چ ،٢١ج ؛گفتار پانزده ي؛مرتض ،يمطهر .٢٦

 .١٣٨٦ صدرا،: قم ،١٤چ ،)مانيا و انسان( ،٢ج ؛آثار وعهمجم ؛_____ .٢٧

 .١٣٨٦ صدرا،: قم ،١٤چ ،)خيتار و جامعه( ٢ج ؛آثار مجموعه ؛_____ .٢٨

  .١٣٨٧ صدرا،: قم ،١١چ ،)منظومه مبسوط شرح( ٩ج ؛آثار مجموعه ؛_____ .٢٩

  .١٣٨٧ صدرا،: قم ،١٢چ ،)منظومه شرح( ٥ج ؛آثار مجموعه ؛_____ .٣٠

 .١٣٨٨ صدرا،: قم ،٥چ ،)خيتار فلسفه( ١٥ج ؛آثار مجموعه ؛_____ .٣١

  .١٣٨٨ صدرا،: قم ،١٠چ ،)سميماركس بر ينقد( ١٣ج ؛آثار مجموعه ؛_____ .٣٢

 .١٣٨٩ صدرا،: قم ،١چ ،)اسفار يها درس( ١٢ج ؛آثار مجموعه ؛_____ .٣٣

 ـقرت؛ فلسـفه  راتيتقر االله؛ روح موسوي خميني، .٣٤ ، ٣ر سـيدعبدالغني اردبيلـي؛ ج  ي

  .١٣٩٠، و نشر آثار امام خميني، تهران: مؤسسة تنظيم ٣چ

 انتشـارات : تهران ،٢فهري؛ چ سيداحمد شرح و ترجمه ؛اراده و طلب ؛_____ .٣٥

  .١٣٩١ فرهنگي، و علمي
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